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كيفري ايران با مبتلايان به اختلالات رواني  گذار قانونشيوه مقابله 
  خطرناك

  )08/04/1397،  تاريخ تصويب   22/12/1396تاريخ دريافت(

  محمد ثمري
 وكيل دادگستري وي شناس جرمكارشناسي ارشد حقوق جزا و 

    چكيده
سو و به عنوان فردي كه ممكن  فرد مبتلا به اختلال رواني ، به عنوان شهروند عادي از يك  

گذار ايران،  در بيان قانون. گذاران كيفري قرار گرفته است است بزهكار شود، مورد توجه قانون
شوند؛ به عنوان مجرم، ليكن غيرمسئول در  مجانين و افراد مختل المشاعر كه مرتكب جرم مي

  .اند گرفته شده نظر
توانند  سياست كيفري تقنيني ايران در قبال آن دسته از مبتلايان به اختلالات رواني كه مي

. حالت خطرناك به آن معنا كه در قوانين كيفري ايران توصيف شده، داشته باشند، مبهم است
لات رواني گذار كيفري ايران با مبتلايان به اختلا ي برخورد قانون آن چه كه از بررسي شيوه

هاي  آيد؛ آن است كه برخوردي منسجم، كارآمد و منطبق با واقعيت خطرناك به دست مي
قانون  52و  51علمي و نيازهاي اساسي اينان اتخاذ نشده است و تنها در چند ماده از جمله مواد 

قانون منسوخ اقدامات تأميني مصوب  4و  1و مواد  1370منسوخ مجازات اسلامي مصوب 
انقلاب در امور  هاي عمومي و قانون آئين دادرسي دادگاه 291و  289و  95و مواد  1339

قانون  13ماده  و 1392قانون مجازات اسلامي مصوب  150و  149و مواد  1378كيفري مصوب 
طور مبهم و غيرعلمي به موضوع اين  نامه غالباً اجرائي، به چند آئين 1392آيين دادرسي كيفري 

گذار كيفري ايران به اين دسته از  لذا مطالعه رويكرد قانون. بيماران پرداخته استدسته از 
  .بيماران و نقد آن، جهت به روز كردن سياست كيفري ايران مهم و اساسي است

مبتلايان به اختلالات : برخي از اختلالات رواني كه در اين مقوله موردنظر است عبارتند از 
اختلال اسكيزوفرنيا، اختلال اسكيزوفرني فرم، اختلال : (لشام) پريشي روان(پسيكوتيك 

اسكيزوافكتيو، اختلال هذياني، اختلال پسيكوتيك كوتاه مدت،اختلال پسيكوتيك مشترك، 
اختلال پسيكوتيك ناشي از بيماري جسماني، اختلال پسيكوتيك ناشي از مواد و اختلالات 

ماندگي ذهني، بيماران  ختلال عقب، ا)مشخص نشده است اي ديگر گونه پسيكوتيك كه به
  .... هاي مرتبط با مواد و مصروع، حالات دليريوم، زوال عقل، اختلال

قانون كيفري ايران ، قانون مجازات اسلامي ، اختلالات رواني ، حالت خطرناك  :كليدي واژگان
،DSM-IV

 

 
 


